
 

 

 فاطمه احمدی ازهای شعرانی، فیض الاسلام، انصاریان و ترجمهنحوی در تضمین ارزیابی برگردان 

 صحیفه سجادیه

 )مطالعه موردی حرف جرّ الی(

 علیرضا بابایی

 چکیده

، برگردان صحیح حروف جر به زبان مقصد است. صحیفه سجادیههای مترجمان در ترجمه یکی از دشواری

دشواری، ضرورت توجه به مثلث حرف جرّ، متعلق و مجرور، در کنار توجه به قرائن لفظی و مقامی علت این 

شود. مطرح مینحوی گفته، پدیدۀ زبانی به نام تضمین از جمله بافت کلام است. از رهگذر توجه به مثلث پیش

لاغی، با تکیه بر قرینیت ایجاز بگوناگون از جمله ف اهداتضمین، گنجاندن معنای یک فعل در فعل دیگر به 

سیدعلیخان حرف جرّ است. ترجمه و تفسیر اشتباه، از پیامدهای ناشی از غفلت نسبت به این پدیده است. 

نقد ترجمه با  کهپژوهش حاضر . داشته استتوجه ویژه تضمین نحوی به ریاض السالکین مدنی در شرح 

های شعرانی، برگردان تضمین نحوی در ترجمه، تاس به روش توصیفی تحلیلی انجام شده الگوی دادز بوده و

های پژوهش ارزیابی کرده است. یافته را حرف جر »الی«در خصوص  فاطمه احمدیفیض الاسلام، انصاریان و 

عملکرد موفقی در یافت تضمین و  وشده  ، دچار لغزشمواردبیشتر در های برگزیده ترجمهدهد، نشان می

 .نداهلی« به زبان فارسی نداشتحرف »إبرگردان آن در 
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 . پیشگفتار1

اند و امام محمد باقر مجموعه دعاهایى است که امام زین العابدین علیه السلام انشا فرموده، صحیفه سجادیه

اند و امام جعفر صادق علیه السلام نیز در مجلس حاضر بوده و ها را نوشتهعلیه السلام فرزند بزرگوارشان آن

ابن سکون و یا عمید الرؤسا، از عالمان قرن ششم، با سلسله سند این کتاب توسط  .شنیده استآنها را مى

در بسیارى از اجازات علماى  1است. شدهمتصل از ابوالمفضل شیبانی، راوی سرشناس قرن سوم، گزارش 

های . از جمله ناماندوصف نمودهدر برابر اخ القرآن یعنی نهج البلاغة  اخت القرآن امامیه نیز این کتاب را به

و »دعاء  3»دعاء الکامل« 2،گر آن که پیشینه تاریخی میان محدثان و فهرست نگاران دارد، »صحیفة عتیقة«دی

 است.  4الصحیفة«

است که بعد  شامل مباحث عرفانى، اخلاقى، اعتقادى، اجتماعى و سیاسىدعا  54مجموعه  این کتاب شریف،

در کشف معارف الهی و شیعیان  ی و مقدس مسلمانانمتن دینمهمترین  کریم و در کنار نهج البلاغة از قرآن

و زبور آل محمد صلى اللّه علیه و آله و  انجیل اهل بیتدر میان علماى شیعه به  این کتابشود. محسوب می

ملقب گردیده است و همانطور که انجیل عیسى علیه السلام و زبور داود علیه السلام دو کتاب آسمانى  سلم

ا به سعادت و اند، صحیفه هم دربردارنده علوم و معارفی است که جهانیان رحاوى علوم و معارف الهی بوده

 رساند.نیکبختى مى

دست  نظم یا نثر با دو سبک راد مختلفاز این کتاب شریف، افزبانان فارسیمندی برای بهرهدر قرون متمادین، 

با توجه به اهمیت والایی که این کتاب مقدس دارد،  کند.ترجمه عبور می 35به ترجمه آن زدند که شمار آن از 

محققان و پژوهشگران در عرصه حدیث برخوردار است. ای حساسیت ویژه ترجمه قرآن، ازترجمه آن همانند 

 اند.ها پرداختهو ترجمه، از زوایای مختلفی به نقد و بررسی این ترجمه

زبان مبدأ های دانشآشنایی کامل با  ،هازیادی دارد که یکی از آن یهابایسته ترجمه صحیح متون مقدس

 شناخت ساختار نحوی و دستوری، آگاهی از ،واژگان و اصطلاحات تخصصیفهم است.  عربیزبان همانند 

های لفظی و صنعت و های بیانی مانند تشبیه، مجازاسلوبمقتضای حال و معانی ثانوی وابسته به علم معانی، 

کند. ایفا میگیری برگردان صحیح یک متن مقدس نقش به سزایی در شکل ،معنوی مرتبط با دانش بدیع

که یکی از انواع  کندعلمی، فنی، مبنایی و غیره می های مختلفدچار آسیبتوجهی به آن نیز، ترجمه را بی

 های فنی، مشکلات ناشی از عدم توجه به ساختار نحوی واژگان از جمله پدیده تضمین است. آسیب
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متون  فهم دقیق ای درجایگاه ویژه نحو، هگسترپر دانش از فرعی ۀتضمین نحوی به عنوان یک قاعدتوجه به 

و درک بهتر  شناخت قواعد و چارچوب تضمین نحوی ما را در فهم دارد. مقدس از جمله صحیفه سجادیه

ن را در ارائة ترجمة بهتر و دسترسی امترجم و دست دهدکمک می صحیفه سجادیهمندی بیشتر از بهرهادعیه و 

به این  به طور شایسته و بایسته ،شارحانمترجمان و  ولی متأسفانهد. انرسیاری می ادعیه آنآسان به معانی 

 .نکردند توجه پیچیده و ظریف قاعدۀ

نقی فیض الاسلام ش(، سیدعلی1280-1352ابوالحسن شعرانی )مورد مطالعه این پژوهش ترجمه آقایان 

از بین  5ش( و همچنین خانم فاطمه احمدی )؟( است.1323و حسین انصاریان  )متولد  ش(1364-1284)

اش در طی سه سال بررسی و تطبیق بیش از ده ترجمهاذعان دارد که  کتابدر مقدمه این افراد تنها فرد اخیر 

تمام های قرآنی نگاشته شده و ترجمه معتبر و مراجعه مکرر به فرهنگ اصیل لغات و تطبیق کلمات دعا با واژه

  6کنکاش ادبی کرده است. ریاض السالکینواژگان را بر اساس 

نگاشته سیدعلی خان مدنی است. ایشان یک شخصیت  ریاض السالکین فی شرح صحیفة سید الساجدین

بسیار از هنجارها و فراهنجارهای زبانی های مختلف به ویژه علوم ادبی است. در شرح خود برجسته در دانش

 استفاده کرده است. همچنین پدیده تضمین نحوی را در سرتاسر صحیفه سجادیه شناسایی کرده و معنای نهفته

بنابراین این شرح در کشف پدیده تضمین یکی منابع این پژوهش و اشراب شده را مشخص نموده است. 

 شود.محسوب می

پدیده را مورد ارزیابی قرار دهد.  های برگزیدهبرگردان تضمین نحوی در ترجمهپژوهش حاضر در صدد است 

برخی مربوط به رابطه فعل متعدی و مفعول به بی واسطه است و برخی  وتضمین، انواع و اقسام مختلفی دارد 

شود و گاهی مربوط به رابطه مطلق فعل با مفعول به با واسطه یعنی حرف جرّ. گاهی این پدیده در اسم پیدا می

برگردان  محدوده پژوهش خود را را وادار نموده است نگارندهای که دارد ادبی با گستره هاین پدید در حرف.

انتخاب حرف »إلی« نه به این جهت است که  قرار دهد.تضمین بکار رفته در عامل متعدی به حرف جرّ »الی« 

؛ بلکه برای تحقق باشداین حرف خصوصیتی در پدیده تضمین دارد و نه از این جهت که پربسامد در صحیفه 

 پژوهش است.

ترجمه  ،در برخی موارد که است هپیشنهاد شد نگارندهای از جانب ترجمه برای تکمیل پژوهش همچنین

به دلیل اینکه زبان فارسی در بیشتر موارد قدرت برگردان کامل  های برگزیده است.همسو با ترجمهپیشنهادی 

جمه پیشنهادی نیاز به توضیح دارد که در ادامه بدان پرداخته شده و دقیق آیات و ادعیه را ندارد، گاهی تر

 است.

 
شود. ش: شعرانی؛ ف: فیض الاسلام؛ ا: انصاریان ها، از علائم رمزی استفاده می. از این پس برای رعایت اختصار، در یادکرد از این ترجمه 5

 اح: احمدی.و 
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آقای شعرانی نماینده ترجمه لفظ به لفظ و ترجمه  آقای ترجمههای برگزیده این است که علت انتخاب ترجمه

های اخیر مورد استقبال انصاریان در سالآقای است. همچنین ترجمه فیض الاسلام نماینده ترجمه تفسیری 

مندی از شرح اذعان ایشان در بهرهنیز فاطمه احمدی خانم علت انتخاب ترجمه پژوهشگران قرار گرفته است. 

است. اگر اعتذار مترجمان صحیفه سجادیه در عدم برگردان تضمین نحوی با دستاویز شدن  ریاض السالکین

رش باشد، اعتذار ایشان در عدم توجه به این پدیده هرگز رویکرد غیر ادبی خود قابل پذیدلایلی از جمله به 

به ریاض السالکین  اعتراف کرده است در شرح تمامی واژگان صحیفه سجادیه مترجممورد قبول نیست؛ زیرا 

های زبانی از جمله تضمین نحوی توجه ویژه داشته است. تضمین مراجعه نموده است. این شرح به تمام پدیده

  سزایی دارد.عنای واژه در بستر ساختار دستوری نقش بهنحوی در شناخت م

تحریر رشتة  به را مقالاتیهای صحیفه سجادیه، نقد و بررسی ترجمه زۀدر حو حدیثی و دعایی، پژوهشگران

زبانشناسی شناختی  های مفهومی در ترجمة صحیفة سجّادیه از منظرنقش استعاره» عبارتند از: که انددرآورده

نقد و بررسی اطناب و ، »سحر ملکیانو  محمدنبی احمدی، یسرا شادمان« نوشته الگوی لیکاف و جانسونو 

 « نوشتهتوضیح در ترجمة صحیفه سجادیة بر اساس نظریه آنتوان برمن )مطالعه موردی: ترجمه انصاریان(

ری غیرساختاری در تحلیل همارزی انسجام دستوسیدمحمود میرزایی الحسینی و علی نظری، ، محمد فرهادی

 .علی اکبر نورسیده و مسعود سلمانی حقیقی و ترجمه های آن« نوشته سجادیهدوازدهم صحیفة  دعای

 آقایان هایهیچ پژوهشی یافت نشد که به پدیده تضمین و برگردان آن در ترجمهدانشی، حوزه این ولی در 

پژوهش مساله اصلی  پرداخته باشد. از آنجا که احمدیخانم فاطمه انصاریان و  و شعرانی، فیض الاسلام

 صحیفه سجادیهاز  های برگزیدهدر ترجمه در متعلق حرف جرّ »الی«تضمین نحوی  ارزیابی برگردان حاضر،

 . بدیع و تازه است نوعی به آنموضوع است، 

ابتدا به مفهوم شناسی و گونه  این پژوهش ت.اس انجام شدهفراتوصیفی و نقد ادبی روش به پژوهش حاضر، 

بر  متعدی به حرف جر »الی« بوده و صحیفه سجادیهکه در  واژگانی سپس شناسی پدیده تضمین پرداخته،

کرده است.  را کشف، استنحوی  دارای تضمین ریاض السالکین اساس دیدگاه سیدعلیخان مدنی در شرح

با رویکرد  در نهایتو لغوی دیدگاه صاحب ریاض را تثبیت کرده  ها و معاجمسپس با مراجعه به کتاب

پیشنهادی خود ترجمه  . در پایانپردازدمیها ترجمه شده در یاد واژگان ارزیابی برگردانبه صحیح، یابی معادل

افزارهای علمی  ای و نرمهای رایانهنوشتاری، سامانهاز طریق اسناد  این نوشتار، هایداده دهد.ارائه می را

 شده است.گردآوری 

ها در انتقال با توجه به نقش تضمین در انتقال معنا و مراد جدی و همچنین با توجه به هدف و رسالت ترجمه

شایستگی و ها اعم از تحت اللفظی، وفادار، تفسیری و آزاد آن از زبان مبدا به زبان مقصد، تمامی ترجمه

شود. ها محسوب میها در این امر مهم، نقصانی در کار آنتوجهی آنبایستگی برگردان تضمین را داشته و بی



 

 

ها در برگردان این پدیده های صحیفه سجادیه نشان از قابلیت ترجمه آنها به برخی تضمینهمچنین توجه آن

اند، عبور آگاهانه و تاکتیکی نبوده و قابل ی عبور کردهاست. بنابراین اگر در موارد دیگر، از کنار آن به سادگ

 ارزیابی است.

 . مفهوم شناسی2

 پیش از ورود به مساله لازم است، ابتدا مفاهیم اصلی بحث تعریف شود. 

 و اصطلاح تضمین در لغت. 2.1

به  است که از باب تفعیل «نضمّ»مصدر فعل  و 7به معنای کفالت و متعهد شدن »ضمن«ه شتضمین از ری

در قبر جای  ؛ مانند اینکه متاعی را در درون ظرفی یا مرده رارودبکار می چیزی را در چیزی جای دادمعنای 

 8.دهند

 این موضوع به دارد. آنچه 9واژه »تضمین« در دانش نحو، معنای اصطلاحی متفاوت نسبت به دانش بلاغت

نزدیک  هایگزارهنحویان تضمین را با است.  نحوی تضمینفراگیر از  تعریف یک ارائه است، مربوط پژوهش

اکتفاء  مغنی اللبیبکتاب هشام در ابنبرای پرهیز از پر نویسی، تنها به ذکر تعریف  10.اندکرده تعریفبه هم 

و  شده»تضمین عبارت است از این که به لفظی، معنای لفظ دیگر تزریق  گوید:کنیم. وی در تعریف آن می

وَ مانند آیه شریف: » 11.بردارنده دو معنا گردد« و بدین صورت لفظ واحد در شودلفظ دوم را  حکمدارای 

. شده است متعدی استعلاء )علی( حرف با ،حمد « به دلیل تضمین معنایلِتُكَبِّرُوا» فعل 12«.ما هَداكمُ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ علَى

  13.«هداكم ما على حامدين الله و لتكبروا» شده: گفته گویی

 دیگر فعل و فعل یک بین که است تضمینی فعلی تضمین است.اجماعی  بصری نحویان نزد فعل در تضمین

تضمین فعل، شانزده است. برخی برای  برخوردار بالایی بسامد از بعدی مورد دو نسبت به که شودمی واقع

. دارد وجود دیدگاه بین فعل و حرف اختلاف و اسم بین دو تضمین مورد ولی در 14اند.زیر مجموعه بر شمرده

 اسم در تضمین برای 15.است جاری نیز حرف و اسم در تضمین از جمله زرکشی و سیوطی معتقدند برخی

 
 .2155، ص6. الصحاح، ج 7
 . همان. 8
 .316الایضاح فی علوم البلاغة، ص . برای آگاهی از تعریف »تضمین بیانی« در دانش بلاغت بنگرید به:  9

 .41، ص2؛ الاتقان فی علوم القرآن، ج401، ص3البرهان فی علوم القرآن، ج ؛92، ص2، جفی اللغة الخصائص.  10
 .685، ص2. مغنی اللبیب، ج 11
 .185، آیهبقره. سوره  12
 .228، ص2، جالتنزیلغوامض عن حقائق . الکشاف  13

 .4، صتضمین و مصادیق آن در سوره یس.  14
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 »مانع« معنای «وَلِيٌّ. در این آیه، در واژه »زد مثال 16«مِنَ الذُّلِّ وَ كبَِّرْهُ تَكبْيراًوَ لمَْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ شریف » آیه به توانمی

 17.بکار رفته است «منِبه همین دلیل با حرف » و است شده اشراب

 إِلى لكََ فَقُلْ هَلْشریف » آیه این مثل. شودمی واقع فعل و حرف بین تضمین که است تضمینی حرفی تضمین

شده و به همین دلیل با حرف  «أرشدك« یا »أدعوك» « متضمن معنای فعللَكَ هَلْهیئت حرفی » که 18«أنَْ تَزكََّى

 19.جر »إلی« متعدی گشته است

   فواید تضمین نحوی. 2.2

برای پدیده تضمین اغراض بلاغی و فوائد معنایی بسیاری از جمله بیان غایت و نتیجه فعل، تناسب لفظی و 

ترین فایده بلاغی فراگیرترین و روشنکه  20اندشمردهبروزنی، تغلیظ معنا، کنایه و تعریض، تشویق و تحریض 

 نفی را واژه نخستین معنای تنها نه که است این در نحوی تضمین زیبایی. در معناست گسترش، ایجاز و آن

دو مفهوم  ،تضمین کمک هب گوینده بلیغ .کندمی جایگزین ذهن در را معنا دو هر یک زمان، در بلکه ،کندنمی

به طوری که هیچ یک از معنای آشکار و  کندمد نظر خود را به صورت خلاصه در قالب یک واژه بیان می

پنهان به تنهایی مقصود نیست. او با تضمین هر دو معنا را به نحو ترکبّ اتحادی و نه انضمامی به مخاطب 

وَ لاتَعدُْ »در آیه شریف لاتَعْدُ« »بینی که معنای نمی گفته است: »آیانیز در بیان این فایده زمخشری  .کندالقاء می

  22«.غيرهم إلى مجاوزتين عيناك لاتقتحمهم و» د:شومی است و تضمین آن چنین «حملاتَقتَ» به معنای 21«هُمعَيْناكَ عَنْ

 . برگردان2.4

واژه »برگردان«، معادل فارسی »ترجمه« است. ترجمه در لغت، مصدر رباعی مجرد و به دو معناست؛ نخست: 

معنای اصطلاحی ترجمه در راستای همان معنای لغوی  23توضیح دادن و دوم: گزارش یک سخن به زبان دیگر.

برخی  24.دوم است. ترجمه به معنای حکایت کردن متنی نوشته شده یا گفته شده از زبانی به زبان دیگر است

ترین معادل برای واژگان زبان مبدأ، به طوری که ترین و دقیقترجمه را اینگونه تعریف کردند: »یافتن نزدیک
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در تعریف دوم حفظ روش و سیاق گوینده مورد تاکید واقع شده است.  25.نده حفظ گرددروش و سیاق گوی

 شود.این قید موجب خروج تفسیر یک متن از تعریف می

 . الگوی دادز3

های مختلفی برای ارزیابی ترجمه، از سوی صاحب نظران مطرح شده است. از جمله الگوهای هم اکنون روش

 توان به الگوی دادز اشاره کرد.ترجمه وجود دارد، میمهمی که برای ارزیابی 

در الگوی دادز، ارزیابی ترجمه بر تحلیل استوار است. در این الگو، منتقد ترجمه، یک تحلیلگر متن است که 

  26.اش باید زبان متن مبدأ، زبان متن مقصد و مقایسه این دو را در بر بگیردتحلیل سه بعدی

های منتخب را های متعدی به حرف »الی« در قرآن در ترجمهموجود در فعل برگردان تضمینپژوهش حاضر، 

کند. یعنی متن مبدأ و متن مقصد را در نظر گرفته و با مقایسه این دو به تحلیل و با الگوی دادز ارزیابی می

 پردازد.نقد می

 تضمین حفظ ساختار طبیعی زبان مقصد در برگردان. 4

آشکار )واژه مذکور( و پنهان  معنایهر دو  توانایی رساندن که استفاده شود ایاز کلمه باید تضمین برگردان در

چنین معادل سازی  امکان تنگنای واژه، دلیل به زبان فارسی در که آنجا از داشته باشد. را )واژه تضمین شده(

ایجاد تعادل میان  برابریابی واژگان و راهکارهایآورد که یکی از مترجم به »افزایش« روی می ندارد، وجود

 مشخص شود. ابتدا باید ژرف ساخت این پدیده  در چنین شرایطی 27.استساختارهای زبان مبدأ و مقصد 

تنها یک نظریه مطرح شده و همگان بدان ملتزم شده است و آن وجود »نقش نحوی حال« در این  این میاندر 

 بازسازیست، بر سر شیوه بیضاوی و فخررازی هبین بین زمخشری و ژرف ساخت است؛ تنها اختلافی که 

در بازسازی  رامعنای پنهان  و داده قرار اصلرا  واژه ذکر شده بیضاوی و فخر رازی تضمین با عنصر حال است.

زمخشری انحصاری در این شیوه ندیده و گاهی معنای  28 .دنگیردر نظر می »حال نحوی« صورت بهکلام 

هر دو روش به تبع زمخشری  ریاض السالکینسیدعلی خان مدنی در  29کند.آشکار را به صورت حال ذکر می
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بدون اشاره به وجود اختلاف، این دو را به مثابه دو روش دانسته که در هر  نیز عباس حسن 30پذیرد.را می

  31تواند مورد استفاده قرار گیرد.کجا یکی از آن دو می

بر فرض پذیرش حال، کدام استوار است و اینکه حال  بر پایه نقشبررسی اینکه آیا ژرف ساخت تضمین 

ادباء التزام  اجماعها به دیدگاه گارنده در نقد ترجمهندیدگاه صحیح است از عهده این مقاله خارج است. 

، ترجمه وی را به معنای پنهان اشاره کرده باشد ،»حال نحوی« مانند عطفغیر  ایو اگر مترجم به شیوه داشته

آشکار و معنای  ،دلالت بر استقلال و عدم تقیّد دارد درحالی که در تضمینزیرا عطف داند. اشکال می دارای

البته پدیده تضمین باید بر اساس اقتضائات  32.در ضمن تقیّد به یکدیگر دارند زمانییک اتحاد و هم ،پنهان

 زبانی مقصد برگردان شود. 

. رندیگیوجود دارد که مترجمان به کار م یمتعدد یهاروشبرای حفظ ساختار طبیعی »حال« در زبان مقصد 

است که  یابه ترجمه دنیرس ،یینها هدف. شوندیانتخاب م أ و مقصدمبد متنها بر اساس بافت روش نیا

و  یعیکاملاً طب زبانیخواننده فارس یبرا اًی( باشد و ثانیکلمه در زبان مبدأ )عرب یاولاً وفادار به نقش دستور

« ترجمه شود، حالت در حال/ یا با در زبان فارسی اگر فعل پنهان به صورت »درحالی که/ .به نظر برسد ایگو

شود. هنر مترجم از ساختار غیر طبیعی و نا مأنوس برای کاربران استفاده شده و از زیبایی جملات کاسته می

این است که بتواند تضمین در عبارت را با حفظ »حال نحوی« طوری در زبان مقصد برگردان کند هم زیبایی 

 بی واژگانی از ساختار طبیعی عبور نکند.متن پابجا بماند و هم در برابر یا

 های برگزیدهو ارزیابی ترجمه صحیفه سجادیه. تضمین واژگان متعدی به حرف جرّ »الی« در 4

و در صحیفه سجادیه تضمین نحوی در ضمن واژگان متعدی به حرف جر »الی«  یهانمونه برخیاینک 

ها، با تکیه بر منابع لغوی شود. وجود تضمین در تمامی نمونهبرگزیده بررسی می هاها در ترجمهبرگردان آن

  در شیوه کاربست واژه، انگاشت شده است. ریاض السالکینشرح و 

 « )دعای نخست(ما نَدَبَهُ إِلَیْهِ منِْ مَوفُْورِ ثَوابِهِ، أوَْ مَحْذوُرِ عِقابهِِ لىقَبضََهُ إنمونه نخست: »

 از. که متعدی بنفسه است در این فراز به معنای »إماته« میراندن استو  33«نگرفت»در لغت به معنای »قبض« 

 است؛ گسترده چیزی بستن و کردن جمع معنای به اصل در که است شده تعبیر( گرفتن) »قبض« واژه با مرگ

ادامه دادن  و گسترش معنای به که است شده گرفته( کشیدن) »مدّ« معنای از کردن، زنده یعنی آن، ضد که چرا
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 از استفاده با را فعل »قبض« ،فرازاین  حضرت سجاد )ع( در 34.است محدود مدت و معین زمانی تاحیات 

 شده است )همان(. «سوق دادن» متضمن معنای «قبض» زیرا ،ه استداد تعدیه دوم مفعول به «إلى» حرف

 هاترجمه

 فراخوانده است از ثواب موفور و عذاب محذور به قهر ببرد«.»خداوندش بدان جای که : ش

 »او را به آنچه خوانده از پاداش سرشار )بهشت( یا کیفر ترسناک خود )دروغ( فرا گیرد«.: ف

 : »او را به سوی آنچه از پاداش بسیار یا عذاب دردناک فراخوانده بود ببرد«ا

 ب بسیار یا عذاب ترسناک فرو گرفت«.: »او را به سوی آنچه بدان فراخوانده، از ثوااح

 ارزیابی

دهد. دلیل هر چهار ترجمه به دلیل عدم توجه به پدیده تضمین، مبهم بوده و معنای روشنی از فراز ارائه نمی

به ناسازگاری فعل »قَبَضَ« با »إلی« و راهکار تضمین برای حل آن است. عبارت فارسی  انتوجهی مترجمبی آن

به  ریاض السالکینمعنای روشنی ندارد. با اینکه در  و مانند آن فراخوانده، فروگرفت« »به سوی آنچه بدان

توجهی بدان نداشته و برگردان خود  انمترجم، تضمین و اشراب معنای »توجیه« در »قبض« تصریح شده است

 .نداکردهرا مبهم رها 

 ترجمه پیشنهادی

 کند«.ترسان قبض روح میبه ثواب سرشار یا عذاب سوق  »او را در حال

 (دعای نخست« )جِوَارِ اللَّهِ کَرِیمِ حمَْداً نعُْتقَُ بِهِ مِنْ أَلِیمِ نَارِ اللَّهِ إِلىَ»: دومنمونه 

ساختی نامانوس پدید  ،همراه شده و بدین سبب »إلى« حرف با «قعتَنُ» شریف، فعل فقره از دعایاین  در

 و مشتقات آن «راص» فعل است. »نعتق«در  «صیرورۀ»تضمین و اشراب معنای دلیل این کاربست،  آورده است.

»أَلا إِلىَ فرماید: خدای متعال در قرآن کریم می 35.لی« کاربست دارد»إبا حرف  ،در معنای تامّ خود یعنی »انتقل«

  37.«جوار اللهّ كريم »صائرين به إلىچنین است: گفته با معنای پنهان آن فقره پیشمعنای  36الأُْمُورُ«اللَّهِ تَصيرُ 

 هاترجمه

 : »حمدی که ما را از آتش دردناک الهی آزاد ساخته در پناه خدای کریم محفوظ دارد«.ش
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 شویم«.ف: »سپاسی که به آن از آتش دردناک خدا رسته بجوار رحمتش رهسپار 

 اش جای دهد«.ا: »ستایشی که ما را از آتش دردناک خدا آزاد و در جوار کریمانه

 اح: »ستایشی که بدان از آتش دردناک الهی رها شویم و به جوار کریمانه حق نائل گردیم«.

 ارزیابی 

ترجمه  ،توجه شده است. در حل این ناسازگاریناسازگاری و عدم ارتباط »نُعتَق« با »إلی«  بهها تمام ترجمهدر 

، حرف »الی« به نخست و سومدر ترجمه اند. داشته چهارمو  دومعملکرد متفاوتی نسبت به  سومو  نخست

است.  (سومترجمه )»یضع«  و (نخستترجمه )معنای ظرفیت و متعلق به عامل خاص محذوف مثل »یحفظ« 

اند؛ زیرا پس از تغییر هم در معنای »إلی« تصرف کردند و هم رو به تقدیر عامل محذوف آورده ،یعنی مترجمان

معنای »إلی« از انتهای غایت به ظرفیت، ناسازگاری را همچنان پابرجا دیدند. لذا با تقدیر عامل آن را برطرف 

به صورت »یَعتِق« معلومی با انتساب فاعل آن به »حمد« را عتَق« مجهولی فعل »نُکردند. اشکال دیگر اینکه 

 . اندکرده و از مقصود گوینده دور شدهصرف زیادی مترجم در متن تهر دو تحلیل شده است. 

برای حل ناسازگاری  واست ، حرف »الی« به همان معنای اصلی خود یعنی انتهای غایت احو ف در ترجمه 

شده است؛ اولی با  و به عبارت قبل عطف شدهاز »رهسپار شدن یا نائل گردیدن« استفاده آن با فعل »نعتق«، 

پدیده تضمین توان برا اساس این نوع ترجمه را نمیچنانکه گذشت  .و دومی با ذکر آن حذف حرف عطف

 زمانی تقیّدی )قید بودن یکی برای دیگری( وجود ندارد. در عطف اتحاد و هم .گرفتدر نظر 

 ترجمه پیشنهادی

 «.مشوییم رها از آتش دردناک ،الله مانهیکر شگاهیپبه رهسپارانه که بدان،  یشیستا»

به صورت یعنی »رهسپار شدن« ق« به صورت مجعولی و معنای پنهان و اشراب شده عتَدر این ترجمه، فعل »نُ

آنچه گوینده اراده کرده است، رهسپاری حال ترجمه شده و بدین سبب قاعده ادبی نحات رعایت شده است. 

زمان در حال شکل گیری است. به سوی جوار کریمانه الله در حین تحقق عتق و آزادی است. هر دو در یک 

برای برگردان نقش قابل بیان به عربی و برگردان به فارسی است.  از نوع مقارنه این همزمانی تنها با نقش حال

 استفاده شده است.»رهسپارانه« حال در این ترجمه از 

گاری آن را برطرف لی« کاربست داشته و ناسازإواژه با حرف »معنای پنهان نزد نگارنده »ذاهبین« است. این 

 سازد. می



 

 

 (دعای دوازده) «»وَ أنَا أبْرَأ إِلَیکَ منِ أن أسْتکَبِروم: سنمونه 

فراز از دعای شریف  این در ولی 38.شوداست و با حرف »من« متعدی می به معنای دور شدن، لازم فعل »برأ«

 .است شتهگ همراه «إلی» جر حرف بایا معنای متناسب دیگر مثل »فرار«  39«التجاء» شدن معنای متضمن به دلیل

و استکبار انسان باید از هر به درگاه احدیت است. یا فرار کردن گویی این بیزاری جستن همراه با پناه بردن 

خداوند باید همراه با پناه بردن به  گزینی این دوری .دوری کندغرور های آن از جمله و نشانهخودبرتر بینی 

. استکبار به معنای سرکشی در برابر حق و دیگران است، در حالی که پناه بردن به خدا نشانه تواضع، باشد

 .فروتنی و ایمان به قدرت و عظمت الهی است

 هاترجمه

 »و من بیزارم از سرکشی بر تو«.: ش

 جویم«.»و من نزد تو از سرکشی بیزاری می: ف

 ا: »و من از این که در برابر تو سرکشی کنم، بیزارم«.

 جویم از اینکه تکبر ورزم«.اح: »و من به درگاه تو بیزاری می

 ارزیابی

 برگردان بلکه ،»إلیک« نیستبرگردان  « در ترجمه اولبر تو» ترجمه نشده است.« ک»إلیواژه  ،او  شدر ترجمه 

تعلق آن به »أستکبر« صحیح نیست. این فعل همراه زیرا . مفعول محذوف »أستکبر« است لایه مخفی کلام یعنی

با »أن« مصدریه است و این حرف در حکم صدارت طلب است؛ یعنی اگرچه جزء ادات صدارت طلب نیست 

لیک« را با »أستکبر« در نظر توان »إپس نمی 40شود.ولی همانند آن ادات، مانع عمل واژه بعد در واژه قبل می

 گرفت و ترجمه کرد.

برای حل ناسازگاری »أبرأ« با »إلی«، به نیابت حروف و برگردان »إلی« به معنای معیت و  دومدر ترجمه 

 همراهی روی آورده است که این کار از روی بی اطلاعی از تضمین به کار رفته در این فراز است.
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در ترجمه چهارم نیز هیچ نشانی از تضمین و اشراب به کار رفته در عبارت وجود نداشته و بدون توجه به 

 ریاض السالکینناسازگاری »أبرأ« با »إلی«، بیزاری جستن به درگاه خدا برگردان شده است. در حالی که در 

 به وجود تضمین »التجاء« در »أبرأ« تصریح شده است.

 ترجمه پیشنهادی

 جویم«.بیزاری می برتربینی خوداز  ،توسوی به  فرارکنانن »م

قید با استفاده از  «از خودبرتر بینی « و »بیزاری جستنخداسوی به  فرار، همراهی و همزمانی »ترجمهدر این 

 « نمایش داده شده است که برگردان روان حال نحوی در زبان فارسی است.فرارکنان» اسمی

 « )دعای بیست و هشت(إلَِیْک بِانْقطَِاعیِ أَخْلَصتُْ إِنِّی »اللَّهمَُم: نمونه چهار

زاری جستن از و حقیقت آن بی 41اخلاص در لغت به معنای »پاک کردن قلب از آمیختگی توجه به غیر خدا«

تعدیه »انقطاع« با حرف »إلی«  43.همچنین »انقطع الیه« به معنای »لزمه و ترک غیره« است 42ماسوی الله است.

 45.زیرا ماده »توجه« با این حرف کاربست دارد 44در آن است؛ به دلیل تضمین و اشراب معنای »توجه«

 ش: »خدایا، من دل از غیر تو برکندم و به تو پیوستم«.

تو چشم پوشیده  ف: »بار خدایا من بِبُریدن از دیگرى و پیوستنم بتو خود را پاک و پاکیزه نمودم )از هر چه جز

 بس بتو مینگرم(«.

 تنم به تو، خود را خالص و پاک کردم«.! بر بریدنم از غیر و پیوسا: »خدایا

 »معبودا! من به بریدنم )از غیر تو و آمدن( به سوی تو، خود را خالص نموده«: اح

 ارزیابی

)در سه ترجمه نخست( ه »وصال« ماد تقدیرترجمه به ناسازگاری »انقطاع« با »إلی« توجه شده و با  چهاردر هر 

. ولی به مسأله تضمین اند، آن را برطرف کردهمحذوفتعلق حرف جر به »مجیء« ) در ترجمه چهارم( و و 
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، این ناسازگاری فرض عطف »وصال«ویژه است توجه نشده است؛ زیرا با پیشخودکه حاوی اغراض بلاغی 

 شده است. حل

مترجم واژگانی که تکمیل کننده معنای »انقطاعی الیک« است در استفاده از قلاب است.  ترجمه چهارمتفاوت 

قرار داده است. اگرچه همین مقدار که متوجه ناسازگاری »انقطاع« با »إلی« شده است، تحسین قلاب را داخل 

است. زیرا حتی برانگیز است ولی این نوع ترجمه نشانگر عدم توجه ایشان به مسأله تضمین در بافت کلام 

اگر به روش ترجمه لفظ به لفظ بخواهد عبارت را برگردان کند، باید تمام آنچه مراد گوینده بوده را ابراز 

نماید. چنانکه بیان شد، تضمین نحوی یک پدیده زبانی است که به هدف اصلی ایجاز به کار گرفته شده و 

است که در برگردان خود بدان توجه داشته و همراه حامل بخشی از پیام گوینده است. بنابراین وظیفه مترجم 

، ذهن خواننده را قلابقرار دادن کلمات تکمیل کننده برگردان در داخل  با سایر واژگان به ترجمه آن بپردازد.

 کند و این دلالت، مطابق با بافت سخن نیست.سمت مقدّر بودن واژگان آن معانی هدایت می به

 پیشنهادی ترجمه

 تو خالص کردم«.سوی به  رهسپارانه خدایا من قلبم را با بریدن»

ست وگرنه بدون رهسپار ا شود که تمام توجه قلبم به سوی تویعنی این انقطاع از غیر تو در حالی انجام می

 امکان انقطاع از غیر وجود ندارد. ،این حالت

 مُتَخَشِّعاً« )دعای سی و یک(غمََّضَ بصََرَهُ إلى الأرْضِ »: پنجمنمونه 

 فعل این حضرت سجاد )ع( 46.بست را خود هایپلک یعنی «إغماضاً أغمضه و تغمیضاً هبصرَ غمّض»

هر دو گونه از  ریاض السالکین. در برگیرد در را کردن متمایل معنای تا است کرده متعدی «إلى» با را

إلی له غمّض بصره ممیلاً معنای عبارت نزد ایشان چنین است: » تحلیل معنایی تضمین بیان شده است.

  47«.مغمضاً لهأمال بصره إلی الأرض یا » الأرض«

 هاترجمه

 »به فروتنی دیده بر زمین دوخته«.: ش

 »با فروتنی دیده به زمین انداخته«.: ف

 اش را به سوی زمین انداخته«.فروتنی دیدها: »از روی تواضع و 
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 اح: »خاشعانه چشمش را به زمین فرو افکند«.

 ارزیابی

»غمََّضَ« که به معنای فرو بستن چشم است به درستی برگردان نشده است. »دوختن نخست ترجمه  سهدر 

یعنی خیره شدن و انداختن دوختن چشم بر زمین« و »انداختن چشم به زمین« برگردان صحیح این فعل نیست. 

برگردان شده است. این معنا،  »بر«»إلی« به معنای همچنین در ترجمه نخست  یعنی پایین را نگاه کردن.

 دارد. غمََّضَ« با »إلی« را نداشته و ابهام ناشی از آن را باقی نگه میتوانایی حل ناسازگاری »

ت برگردان شده است ولی به ناسازگاری این معنا با فعل نیز »إلی« به معنای انتهای غای و سوم در ترجمه دوم

 قبل توجه نشده است.

های ترجمه چهارم نیز از تضمین به کار رفته در آن غافل شده است. تضمینی که با استناد به کتاب

قابل اثبات است. »فرو افکندن چشم به زمین«  48لغوی و با تصریح شارح بزرگ سیدعلی خان مدنی

برگردان صحیحی برای عبارت نیست. »تغمیض« به معنای پایین انداختن چشم و نگاه نیست. بلکه به 

معنای بستن آن است. همچنین کاربست آن با »إلی« ذهن را به تضمین نهفته در آن رهسپار کرده و 

 کند.مراد گوینده را آشکار می

 ترجمه پیشنهادی

 به سمت زمین متمایل کرده فرو بست«. ی که»خاشعانه چشمش را درحال

 .«چشمش را فرو بست تمام عوخشبا نگاهش به زمین،  انداختندر حال »

خود را های چشم پلکعبد، کنند. امام سجاد )ع( در این جمله یک صحنه جذاب و هنری ترسیم می

خشوع در برابر و این عمل از سر اظهار خضوع و بندد مینگاه به سمت زمین  در حالت انداختن

در این ترجمه، معنای  عظمت پروردگار است. مقام توبه اقتضای چنین حالتی برای عبد گنهکار دارد.

 پنهان »رمی« است که صلاحیت کاربست با »إلی« را دارد.
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 « )دعای چهل و هشت(إلَِیْک»وَ اسْتَجبِْ لیِ جَمِیعَ مَا سَألَْتُکَ وَ طلََبتُْ إِلَیکَْ وَ رَغِبتُْ فِیهِ : ششمنمونه 

 «فی» حرفاست.  «ابتهال» یا «رغبة» معنایمتضمن معنای  زیرا است، شده تعدیه «إلى» با «طلبت» فعل

  49.است رفته کاربه سببیت یا مجازی ظرفیّت بیان برای «فیه رغبت» عبارت در

 هاترجمه

 ام، برایم مستجاب فرما«.آن میل نمودهام و به ام و طلب کرده»همه آنچه را که از تو خواسته: ش

 ام و در آن به درگاه تو تضرع و زارى نمودم برایم مستجاب فرما«.»و آنچه از تو طلبیده و خواسته: ف

ا: »همه آنچه را از تو خواستم و مطالبه کردم و به خاطر آن مشتاقانه به سویت روی آوردم، برایم مستجاب 

 کن«.

تو درخواست نمودم و به درگاه تو طلب کردم و درباره آن به سوی تو روی آوردم اح: »و همه آنچه را از 

 برایم اجابت فرما«.

 ارزیابی

، چهارمها پدیده تضمین مورد توجه مترجمان قرار نگرفته است. تنها در ترجمه در هیچ یک از ترجمه 

ل مذکور برطرف شده است و ناسازگاری فعل »طلبت« با »إلی« با تقدیر گرفتن »تضرع« و عطف آن بر فع

چناکه بیان شد، این تقدیر غیر از تضمین نحوی بوده و راهکار مناسبی برای حل ناسازگاری نیست. هیچ یک 

 از دانشمندان نحوی و بلاغی نیز بدان روی نیاوردند.

 ترجمه پیشنهادی

و نسبت به آن به سوی »همه آنچه از تو درخواست نمودم و در حال ابتهال و زاری به درگاهت، طلب کردم 

 .روی آوردم را اجابت فرما«

 ( دعای چهل و دو) «اسْتمَِاعهِ إِلىَ التَّصْدِیقِ بِفَهَمِ أنَْصتََ نمونه هفتم: »وَ شِفَاءً لمَِنْ

 هایبیماری بردن بین از برای است داده قرار شفا را قرآن خداوند. است بیماری از بهبودی معنای به »شفاء«

 سکوت معنای به «انصات». (5/414: 1409فاسد )مدنی،  عقاید دیگر و نفاق شرک، شک، جهل، مانند قلبی

 سکوت و دقت با یعنی «له نصت: »شودمی گفته. (1/496: 1412است )راغب اصفهانی،  دادن گوش برای

 (.5/414: 1409کرد )مدنی،  گوش
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 .تصدیق )همان( و درک با همراه سکوت یعنی است، همراهی دادن نشان برای «التصدیق بفهم» عبارت در «باء»

 و است دقیق و ریز درک معنای به فهم که است شده گفته و است گوینده کلام از معنا دریافت معنای به فهم

 خداوند دلیل همین به. پنهان چه و آشکار درک چه است، درک مطلق معنای به علم زیرا است، ترخاص علم از

 علم و حکم هاآن دوی هر به و فهماندیم سلیمان به را آن پس: »است فرموده سلیمان و داوود داستان در

 کرده ذکر هاآن دوی هر برای را علم و داده اختصاص سلیمان به را فهم ( خداوند79، آیه 21)انبیاء: « دادیم

 (.5/414: 1409است )مدنی، 

 تصدیق، از مراد اینجا در. دهد نسبت دهندهخبر به را گوییراست خود، اختیار با شنونده اینکه یعنی تصدیق و

 آن در اضافه آن به فهم از نوع اضافه اختصاصیه است. »أل«. است آن به ایمان و قرآن گوییراست به اعتقاد

 و شده حذف مضاف که بوده تصدیقه« »بفهم شکل به اصل در و باشد الیهمضاف ضمیر جانشین است ممکن

 اوست« »مأوای یعنی که (41، آیه 79)نازعات:  «المَْأوْى هیَِ الْجَنَّةَ فَإِنَّ» آیه مانند است؛ آمده آن جایبه »أل«

 برخی و هاکوفی شامل که دانند،می جایز را الیهمضاف ضمیر از »أل« نیابت که کسانی دیدگاه اساس بر

 چنین آیه در که گونههمان است، »به« یا »له« تقدیر با عبارت این مخالفان، دیدگاه اساس بر اما. هاستبصری

 (.5/415: 1409)مدنی، شود می تقدیر

 معنای به دلیل تضمین ( »أنصت«1/289: 1414 است )فیومی عمد و قصد با دادن گوش معنای به »استمع«

 رفته است. کار به »إلى« توجه، با و سپردن گوش

 را آن بودن شفا السلامعلیه حضرت است، فاعل از اثر ظهور برای شرطی پذیرنده سوی از پذیرش آنجا کهاز 

 خداوند که گونههمان کرد، مقید «دهد فرا گوش آن شنیدن به همراه با تصدیق فهم با که کسی برای» عبارت با

 زیان جز ظالمان برای و است رحمت و شفا مؤمنان برای که کنیممی نازل را چیزی قرآن از و: »فرمود تعالی

 اند،کرده تصدیق جایگزین را تکذیب که هستند کسانی ظالمان از مراد زیرا (؛82، آیه 17)اسراء:  «افزایدنمی

 کفر سبب به قرآن به دادن گوش پس. اندنهاده اطمینان جای به را تردید و داده قرار یقین جای به را شک و

 (.5/415: 1409)مدنی،  افزایدنمی برایشان هلاکت تردیدشان جز و شک و تکذیب و

 هاترجمه

 ش: »و درمان درد آن کس کردی که از روی اندیشه بدان گوش فرا دهد و با تصدیق آن را بشنود«.

ها مانند نادانى بحقّ و نگرویدن بخدا و رسول و دوروئى( براى کسی که ف: »و شفاء و بهبودى )بیماری

فهمیدن آن را از روى تصدیق و باور نمودن )نه از روى تکذیب و انکار( خواسته، و براى شنیدنش خاموش 

 «.گشته



 

 

 دهد«.ا: »و در مان برای کسی که با رعایت سکوت به آیاتش گوش فرا می

 اح: »و شفا )گردانی( برای کسی که با درک باورداشت آن، برای شنیدنش خاموش گشته«.

 ارزیابی

 ها، به پدیده تضمین پرداخته نشده است.چ یک از ترجمهدر هی

 پیشنهادی یترجمه

 .ه است«گوش سپردبه آن  یخاموش تحالبا  ،وارتصدیق فهم برای که کسی برای دادی قرار شفا را »قرآن

 « )دعای چهل و پنج(الْإِعذَْارِ إِلَیْه طُولِ نمونه هشتم: »وَ لَا یَشْقىَ بِنِعمَْتکَِ شَقِیُّهُمْ إِلَّا عنَْ

 به» یا «نباشد همراه تو نعمت با: »به معنای همراهی یا سببیت است. یعنی «بِنِعمَْتِکَاین فراز باء » در

 طُولِ إلَِّا عَنْ» استثنای. شود بدبختی سبب تواندمی گاهی نعمت زیرا ؛«نشود بدبخت تو نعمت سبب

 معنای به «عن» ( و فاعل »إعذار« خدای متعال است.6/119 :1409)مدنی،  منقطع استثنای «الْإِعْذَارِ إِلَیْه

 خداوند که ایآیه مانند. دادن فرصت و درخواست عذر شدن طولانی از پس یعنی است. «از بعد»

. (40، آیه 23شد )مومنون:  خواهند پشیمان زمانی اندک از پس «نادِمِینَ لَیُصْبحُِنَّ قَلِیلٍ عَمَّا: »فرمایدمی

 مبالغه (. معنای3/196: 1367)ابن اثیر، »إعذار« به معنای مبالغه در عذرخواستن از فرد خطاکار است 

 بدبخت مجازات هنگام در یا شوندمی هلاک که کسانی بر حجت که است این عذرخواستن، در خداوند

 عَلَى لِلنَّاسِ یَکُونَ لِئَلَّا مُنْذِریِنَ وَ مُبشَِّریِنَ رُسُلاً: »فرمایدمی خداوند که گونههمان شود، تمام شوند،می

 حجتی خدا بر مردم تا فرستادیم هشداردهنده و دهندهبشارت را فرستادگان «الرُّسُلِ بَعْدَ حُجَّةٌ اللَّهِ

 حجت اتمام و رساندن معنای تضمین دلیل به «إلى» تعدیه این فعل با. (165، آیه 4باشند )نساء:  نداشته

 (.6/119 :1409)مدنی، است 

 هاترجمه

 ای«.ش: »و بدبخت نگردد مگر دیر زمانی او را مهلت داده

شان به وسیله نعمت تو بدبخت نگردد )مستوجب عذاب نشود( مگر پس از بسیارى عذر ف: »و بدبخت

 «.داشتن

بدبخت نگردد. هلاکت و بدبختی آنان، پس از طول مدتی است که ...عذر ا: »و تیره بختشان به نعمت تو 

 بسیاری از این قبیل در برابرشان قرار دادی«.



 

 

 بخت گردد؛ مگر پس از عذر )هشدار( بسیار نسبت به او«.اح: »و بدبخت آنان با نعمت تو تیره

 ارزیابی

راهکار تضمین برای حل آن توجه شده است. در ترجمه ها به ناسازگاری »إعذار« با »إلی« و در تمام ترجمه

رسد. در ترجمه نخست، دوم و چهارم واژه »إعذار« به معنای عذرخواهی برگردان شده که درست به نظر نمی

 سوم این واژه که فعل خداست به درستی به معنای »عذر قرار دادن« برگردان شده است.

 ترجمه پیشنهادی

با به درازا کشیده شدن عذرخواستنت  از پس مگر نشود، بدبخت نعمتت ببس به بدبختشان اینکه تا»

 ی«.ردحجت را بر او تمام ک اینکه

 « )دعای چهل و هفت(»وَ خُذْ بِقلَْبیِ إلَِى مَا استَْعمَْلتَْ بِهِ الْقاَنِتِین نمونه نهم:

 معنای در عبارت این سپس. داشت نگه محکم و گرفت را آن یعنی: است «قتل» باب از گرفتن معنای به «أخذ»

 به دلیل تضمین معنای «إلى»تعدیه آن با . است رفته کاربه معنوی، یا حسی صورتبه چیزی بر تسلط کلی

 او یعنی ،«بردم جا فلان به را أخذت بفلانٍ إلی کذا؛ فلانی: »شودمی گفته. دادن در آن است سوق یا هدایت

معنای  به «قعد» باب از «قنوتاً یقنت قنت»(. 7/55: 1409کردم )مدنی،  راهنمایی یا هدایت جاآن سوی به را

 .کردم مشغول و گرفتم کار به را او یعنی «استعملته» (.3/282: 1384است )مدنی،  کردن خشوع و دعا اطاعت،

 هاترجمه

 ای«.پیشگان را بدان گماشتهش: »و دل مرا به کاری برگمار که طاعت

 «.اىرا متوجه گردان به آنچه )راهى که( اطاعت کنندگان را به آن وا داشتهف: »و دلم 

 ای«.گنندگان را به آن به کار گرفتها: »و دلم را در مسیری بر که اطاعت

 اح: »و دلم را به آنچه که پارسایان را بدان گماردی بگمار«.

 ارزیابی

نه فعل »خذ« به درستی برگردان شده است. در ترجمه نخست و چهارم نه به پدیده تضمین توجه شده و 

 »بگمار« معادل صحیحی برای این فعل نیست.

در ترجمه دوم و سوم به پدیده تضمین توجه شده و معنای اشراب شده با اندکی اختلاف برگردان شده است 

 ولی معنای فعل آشکار یعنی »خذ« رها شده است.



 

 

 ترجمه پیشنهادی

 پیشگان را بدان گماردی«. دهی به سوی آنچه طاعتکه سوق می »دل مرا محکم نگه دار در حالی

 « )دعای چهل و هشت(نمونه دهم: »وَ استَْجبِْ لیِ جَمِیعَ مَا سَألَْتُکَ وَ طَلَبتُْ إِلَیکَْ وَ رَغِبتُْ فِیهِ إلَِیْک

 تعدیه «إلى» با «طلبت» فعل شود.می تعدیه «لام» با فعل این. است «دادن پاسخ» معنای به «استجابة»

 برای «فیه رغبت» عبارت در «فی» است. حرف «ابتهال» یا «رغبة» متضمن معنای معنای زیرا است، شده

 (.238/ 7: 1409است )مدنی،  رفته کاربه سببیت یا مجازی ظرفیّت بیان

 هاترجمه

 برایم مستجاب فرما«.ام، ام و به آن میل نمودهام و طلب کردهش: »همه آنچه را که از تو خواسته

 ام و در آن به درگاه تو تضرع و زارى نمودم برایم مستجاب فرما«.ف: »و آنچه از تو طلبیده و خواسته

ا: »همه آنچه را از تو خواستم و مطالبه کردم و به خاطر آن مشتاقانه به سویت روی آوردم، برایم مستجاب 

 کن«.

به درگاه تو طلب کردم و درباره آن به سوی تو روی آوردم  اح: »و همه آنچه را از تو درخواست نمودم و

 برایم اجابت فرما«.

 ارزیابی

ها پدیده تضمین مورد توجه مترجمان قرار نگرفته است. تنها در ترجمه چهارم، در هیچ یک از ترجمه 

شده است و ناسازگاری فعل »طلبت« با »إلی« با تقدیر گرفتن »تضرع« و عطف آن بر فعل مذکور برطرف 

چناکه بیان شد، این تقدیر غیر از تضمین نحوی بوده و راهکار مناسبی برای حل ناسازگاری نیست. هیچ یک 

 از دانشمندان نحوی و بلاغی نیز بدان روی نیاوردند.

 ترجمه پیشنهادی

ه سوی »همه آنچه از تو درخواست نمودم و در حال ابتهال و زاری به درگاهت، طلب کردم و نسبت به آن ب

 روی آوردم را اجابت فرما«.

 

 گیرینتیجه



 

 

های زبانی است که با ایجاد آشنایی زدایی در کلام، ضمن انتقال مفهومی چندلایه، تضمین نحوی یکی از پدیده

در صحیفه سجادیه با حذف تکرار، یازده نمونه وجود دارد که حرف در زیبایی بخشی آن اثر به سزایی دارد. 

ازگاری با عبارت ایجاد کرده است. این ناس »إلی« با عامل خود تناسب معنایی نداشته و یک ناسازگاری در

شود. در تمام موارد سیدعلی خان مدنی با پدیده استناد به معاجم لغوی و شرح ریاض السالکین اثبات می

پردازد. پدیده تضمین، مقصود گوینده کلام بوده به غرض بلاغی تضمین نحوی به حل این ناسازگاری می

حامل بخشی از پیام گوینده است.  این پدیده زبانی انجام شده است. و برخی اغراض بلاغی دیگری ایجاز

بنابراین وظیفه مترجم است که در برگردان خود بدان توجه داشته و همراه با سایر واژگان به ترجمه آن بپردازد. 

، ذهن خواننده را به سمت تقدیر و حذف آن معانی -در داخل قلاب یا متن اصلی-راهکار »افزایش« عطفی 

رض اصلی تضمین که اتحاد و همزمانی در تحقق دو معنای آشکار و پنهان کند و این دلالت، با غهدایت می

مترجمان کتاب جمله فاطمه احمدی از خانم و انصاریان  و شعرانی، فیض الاسلامآقایان است منافات دارد. 

 نمونه بررسی شده، هیچ یک از مترجمین به پدیده تضمین توجه نداشته دهدر . هستندشریف صحیفه سجادیه 

 اند.و یا ناسازگاری عبارت را رها کردند و یا از راهکار افزایش عطفی استفاده کرده
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